با سلام خدمت خانم ها و آقايان، هم در اطاق زووم جمعيت سوسیال دموکراسی برای ايران، هم اعضاء گرامی مهستان جنبش سکولار دموکراسی ايران، و هم دوستان بیینده و شنونده در سراسر دنيا.
بسيار خوشحالم که کمیتهء کمپين «نه به جمهوری اسلامی ايران» موفق شده است که نه تنها از حمایت شاهزاده عزيز ما برخوردار شود بلکه جمعيت سوسیال دموکراسی برای ايران و مهستان جنبش سکولار دموکراسی ايران را، همراه با نمايندگانی از احزاب و تشکل های خارح و داخل ايران، بر حول محور اين کمپين گرد هم آورد.
شنيده ام که برخی ها می گويند که گفتن «نه به جمهوری اسلامی» نه هنری است و نه کلام تازه ای را با خود دارد که شما اين همه درباره اش داد و قال براه انداخته ايد. برحی ها هم معتقدند که ما از همان 43 سال پيش به جمهوری اسلامی نه گفته ايم و اينکه نمی شود يک کمپين برانداز در 43 سال بعد. از نظر من، همهء اين ها درست می گويند و واقعا گفتن مکرر «نه به جمهوری اسلامی» کاری نو و هنری قابل توجه نیست. پس اهميت يک چنين امر بديهی و کهنه و تکراری در چیست که جمعيت سوسیال دموکراسی برای ايران را واداشته تا به استقبال آن برود و برنامه امروز را برپا کند، و مهستان جنبش سکولار دموکراسی هم برنامهء يکشنبه های خود را تعطیل کرده و امروز برنامهء اين جمعيت را از مجاری رسانه ای خود پخش می کند؟

اجازه دهید من نظرم را با مثال هائی روشن کنم.
زمينی را تصور کنيد که در محاصرهء کوه های فراوانی است که در زمستان همگی لباس سفيد برف به تن می کنند و چون هوا گرم می شود از هر يک از آنان رودهائی چند در سراشیب کوه براه می افتند. روشن است که سرنوشت همهء اين رودها، يا مقصد همگی شان، درياست. اما اين درياجويان هر يک از جائی براه می افتند و در مسیرهای جداگانه ای جاری می شوند؛ در ميانهء راه بعضی هاشان بهم می پيوندند و عاقبت تبديل به رودخانهء بزرگی می شوند که «کارون وار» به خليج همیشه فارس می ريزند.
يا سازهای مختلف موسیقی را در نظر بگيرید که هر يک را نوارنده اش برای شرکت در نمایش نهائی کوک می کند و نت ها را به تمرين می کشد. بعد نوازندگان در سالنی جمع می شوند و زمان هماهنگی آغاز می شود. 
و فرق اين «هماهنگی» با آن «بهم پیوستنِ» رودها در چیست؟ رودها را جاذبه زمین به «کارون» شدن و بسوی د«خلیج فارس» شتافتن هدایت می کند و ارکستر را رهبر، که چوب رهبری را به دست می گيرد و نواهای سازها را با هم هماهنگ می سازد.
اما بين شکل گرفتن رود بزرگ و ارکستری که می خواهد سمفونی نهم بتهون را بنوازد دو فرق عمده وجود دارد. يکی همان وجود رهبری آگاه به دقایق سمفونی است و ديگری هم آنکه سازها، برخلاف رودهای کوچک، هيچگاه در هم «ادغام» نمی شوند بلکه هر يک فردانیت و تشخص خود را در ارکستراسيون بزرگ سازها حفظ می کنند.
در واقع، اين تفاوت سیستم های طبیعی با سیستم های اجتماعی است. در سیستم های اجتماعی، برای هماهنگ شدن، توافق بر «رهبری» و هم «حفظ فردانیتِ» اجزاء شرط لازم است.

مبارزهء سیاسی نیز يک سیستم اجتماعی است. ساز های مختلف، مثل همين جمعيت سوسیال دموکرات ها و جنبش سکولار دموکرات های ايران، و در کنارشان تشکل های ديگری همچون شورای مديريت دوران گذار يا گروه فرشگرد و حزب مشروطه ايران و حزب سکولار دموکرات ايرانيان، همگی در خارج کشور و جبههء ملی ايران (بخصوص سامانهء ششم اش)، يا جمعيت 14 نفری که متأسفانه اکنون اغلب شان اسير زندانند، و يا همين سازمان جديدالتآسیس «شهجا» در داخل کشور، همگی، در مسير مبارزه برای براندازی سلطهء حکومت منحوس اسلامی از وطن عزيزمان، سازهای مختلفی می زنند اما همگی، در امر گفتن نه به اين حکومت، مُطاع يک مقصد و مقصود اند، بی آنکه درهم منحل شوند و فردانیت خود را از دست بدهند. 
به اضافه، در ترکیب يک ازکستر، سازها، علاوه بر حفظ فردانیت خود، گروه بندی هم می شوند و در امر هماهنگی وظايف مختلفی را بر عهده می گيرند. مثلا گروه سازهای زهی با گروه سازهای بادی و نيز گروه سازهای کوبه ای هر يک وظایف متفاوتی را بر عهده دارند. در سیستم های اجتماعی هم همينگونه است. يعنی سازمان ها و شخصيت ها به گروه های مختلفی تقسیم می شوند و بجای اينکه همگی يک کار را انجام دهند و يا در هم منحل شوند به تقسيم وظایف می پردازند. لذا اکنون تنها بايد نگران خروج برخی از سازها از همنوائی اپوزیسیون و اختلاط وظایف داحل و خارج نگران بود.
من به عنوان سخنگوی جنبش سکولار دموکراسی ايران، که خواستار ايجاد آلترناتيوی سکولار دموکرات در برابر حکومت اسلامی است، و می خواهد بواسطهء اين آلترناتيو، حکومت استبدادی کنونی را منحل سازد، اعلام می کنم  که اين جنبش، از نخستين روز تأسیس خود، بنا را بر اصول جهارگانهء زير نهاده است:
1. کوشش برای ايحاد يک آلترناتيو سکولار دموکرات در برابر حکومت اسلامی

2. کوشش برای ايجاد اين آلترناتيو در خارج کشور، چرا که تاريخ جهان هيچ مورد موفقی را نشان نمی دهد که در آن يک حکومت خونريز و استبدادی اجازه داده باشد تا جانشین براندازش در قلمرو قدرت اش بوجود آيد. لذا اولويت حفظ جان افراد و تشکيلات داخل کشور همواره موجب آن است که مرکزيت آلترناتیو در خارج از مرزهای يک حکومت استبدادی باشد.

3. کوشش برای هماهنگ سازی فعالیت های خارج و داخل و پشتیبانی همه جانبه از آنان که در داخل کشور، در ميدان واقعی مبارزه حضور دارند. که اين امر خود موجب تقسيم وظایف بين خارج و داخل است.
4. و بالاخره کوشش برای يافتن يا ساختن نهاد رهبری کل مبارزهء سکولار دموکرات ها؛ که اين يک بخش هنوز به دست نيامده است و لذا می دانيم که «تا دريا راه درازی در پیش است».

هموطنان ارجمندم! ما از کوهساران جدا جدا براه افتاده ايم، از سنگلاخ های فراوان گذشته ايم، برخی هامان برخی های ديگر را يافته ايم و پهناور و شتابنده تر شده ايم و اينک «نه» های تک تک ما بهم می پيوندند تا «نه»ی بزرگ به جمهوری اسلامی را زمينه ای برای شکل گرفتن رهبری آلترناتيو و  هماهنگی نهائی همهء ما کنند. 
توجه کنید که در اين «نه»ی بزرگ صدای همهء کشته شدگان راه آزادی، شکنجه شدگان، تچاوز شدگان، گريختگان و همه خانواده های سوگوار منعکس است. آن سان که گوئی همهء آنان در اين ارکستر بی رهبر همسرايان تاريخ اندوهناک ما هستند. 

من، از طرف سکولار دموکرات های متشکل مان، دست همهء مبارزان راه آزادی ايران و ملت رنج کشيده مان را به گرمی می فشارم و برایشان آرزوی پيروزی دارم

زنده و پيروز باد ملت يکپارچهء ايران

پايدار باد تمامیت سرزمين باستانی ايران

نابود باد حکومت جور و ستم و غير انسانی موسم به جمهوری اسلامی.
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